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ترانه تجربه، تأمل و تخیل
با شهیار قنبری به بهترین جای ترانه رسیدیم

 با او به »ســفرهای درازی« رفته ایم؛ »سفره شام پر از نان غزل« و 
البته به بهترین جای ترانه رسیده ایم؛ آرتیستی تمام عیار و »اهل 
بی مرزتریــن دریا«ها که بیــش از نیم قرن بی دریــغ جان جهان 
جهانی خویش را با ما ایرانیان قســمت کرده است. چشمان بینا 
و گوش های شنوای او را قلبی سخاوتمند راهبری می کند و ثمره 
این خمیره کوک کوک شــده این همه شعر، ترانه و موسیقی که با 
هرکدام شــان خاطره داریم؛ عاشق شده ایم، حسرت خورده ایم، 
جنگیده ایــم، غمخواری کرده ایم و مهمتــر از همه تجربه، تأمل 
و تخیل دشت کرده ایم. ترانه شــهیار، ترانه تجربه، تأمل و تخیل 
اســت. ترانه مدرن است. در ترانه اوســت که »انسان نو« خود را 
در برابــر جهــان، تنها و متفــرد می یابد و در تأمــل تخیل گونه بر 
تجربه زیســته تنهایی خویش، به فهم »دیگری« و امکان جهانی 
جدید می رســد. اوســت که به ما می آموزد آموزگار ســبز و سیاه 
و آفتابــی قــرن، مارتین لوترکینــگ، حق ســخن را ادا کرده بود 

وقتی می گفت: »من رویایی دارم«. رویای شــهیار جهانی است 
گشــوده به ساز و آواز، آمیخته به »آبی دریا« و »شوق تماشا« و در 
طلــب زندگی و آزادی؛ دنیایی کــه در آن خبری از »قدغن«ها و 

»اجازه«های انسان سوز نیست.
شهیار »من ترین من ایرانی« اعصار است. اوست که »بی پرده« 
به تماشــای جهان نشست و فروتنانه نوشت: »به کسی برنخوره، 
برنخــوره/ من یکی پیش خودم می مونم/ در شــب بی کســی و 
بی حرفی/ برای دل خودم می خونم/ خواب بودم، بیدار شــدم/ 
آشــتی کردم، با خــودم« و از پس این صلح راســتین با درون، به 
چنان کفایت نفســی رسید که بسراید: »به کسی چه، این صدا، 
این حنجره مال منه/ کی مثل من لحظه هاشــو زیر آواز می زنه/ 
کی به جز من می تونه خاطره هاشو بشمره/ جز خود من، کی به 
فکر موندن و سر رفتنه«. بااین همه »من« او ذوق »ما«شدن دارد: 
»تمام ناتمام من با تو تمام می شــود«. ترانه او، ترانه »ما شــدن« 
است، ترانه »پس فردا«ست: »فردا دوباره از شما سبزم/ از نو پر از 
حرف های دل کوبم/ کشف عجیب دست هاتون از نو/ فردا دوباره 
بی خودی خوبم« و رویای جهان زیبای او چنین شــمایلی دارد: 
»شــاید جهانی تازه در راهه/ یا آخر انسان خودخواهه/ شاید که 

ما انسان نو باشیم/ که زرد و سرخ، سپید و سیاهه«. 
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جملگی شاعر
شهیار سطح توقع را از ترانه بالا برد

راستش را بخواهید از آن روزی که درگیر آلبوم »قدغن« شدم 
و شیفتگی ام به شهیار با »سفرنامه« بالیدن گرفت، به خودم 
گفتم او یعنــی خالق این ترانه های نــاب نمی تواند یک آدم 
معمولی باشــد. خیال کردم که او هر بار عینک جادویی اش 
را بر چشم می گذارد و می رود به دنیای نادیدنی ها، آن طرف 
واژه ها را می بیند، دســت می اندازد پشت سایه ها و آن چه را 
که تاکنون انگار نامرئی بوده است، تصویر می کند و می گوید 
مــردم همه این نقش های تر و تازه را برای شــما آورده ام. چه 
خوب است دنیای ترانه هایی که توانستیم سال ها مخاطب 
آنها باشــیم؛ دنیایی که با دوباره گویی و عادت بیگانه است و 
می گذارد آزادانه در آســمان انگار به جنبــش درآییم. در این 
متن سعی ندارم بیوگرافی بنویسم یا آنچه را بارها گفته شده، 
تکرار کنم. ایــن متن فقط یک ادای احترام کوچک اســت 
به سال ها ترانگی. شهیار قنبری ســفرنامه خود را از »دیگه 
اشکم واســه من ناز می کنه« با صدای گوگوش آغاز می کند 
و می رســد به »قصه دو ماهی« )نقطه عطــف ترانه های او( و 
به گفته خودش، بند ناف ترانه او این چنین بریده می شــود. 
آشــنایی با واروژان »بوی خوب گندم« را به ارمغان می آورد و 
باریک بینی کودکانــه اش راه می جوید به »بوی عیدی، بوی 
توپ«؛ شاهکاری با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده. در ادامه 
حاصل همکاری او با هنرمندان بســیاری می شود قطعاتی 
فراموش ناشدنی که تاریخ انقضا ندارند و آلبوم های درخشانی 
که همیشه بوی تازگی می دهند: »بروم صد پله پایین با دریا 
گریــه کنم/ کنج صــدف مرواریدوار بی صــدا گریه کنم/ در 
غزلگردی های تو/ تا سمفونی آبی/ سوگ مشکوک سازها را/ 
یکجا گریه کنم«.  جستن و پردازش ایده ی نو از ویژگی های 
ترانه های اوست. جوری که به گوشه گوشه زندگی نگاه می کند 
و بازیگوشانه آن را می کاود، سبک جدیدی است که در ترانه 
امروز پایه گذاری کرد. گرچه واژگان و دستمایه ها همگی ناب و 
نو هستند ولی مخاطبی را که با آن روبه رو می شود، دستپاچه 
و سر در گم نمی کند. همیشه راهی پیدا می شود که بجویی و 
به سرزمین یافته های تازه پا بگذاری. ترکیب های جسورانه به 
کمک تصویرهای ناب می آیند و کلیتی دلنشین می سازند: 
»با حریق یادها همســفرم/ وقتی دورم به تو نزدیک ترم« یا: 
»مــرا ببخش بی بی بی من/ مرا ببخش قندک روشــن/ مرا 
ببخش لاله شیشه/ مرا ببخش شعر همیشه«.  شاعرانگی 
در پیشــگاه ترانه های شــهیار خودنمایی می کنــد. او مرد 
همه فن حریف دنیای ترانه است. حتی اگر کاری به صدای 
گیرا و ملودی های دلنشینش هم نداشته باشیم او جملگی 
شاعر اســت و نمی شــود این را انکار کرد. خیال انگیزی از 
دیگر جنبه های کامیابی ترانه های اوست. برای نمونه آنجا 
که می گوید: »انگار از جنس حریر و ســاتنه / قطره اشکی 
وسط راه آهنه« لذت کشف را به مخاطب غافلگیرشده هدیه 
می کند. دوســت دارم اینجا اشاره کنم به این بیت: »چشم 
من اندازه پنجره هاســت / تو رو بی پرده تماشــا می کنم« و 
بسیاری دیگر از این ترکیب ها و آرایه ها که می توان به آسانی 
در ترانه هــای او پیدا کرد. آثار شــهیار قنبــری هر آنچه قرار 
اســت ترانه را تعریف کند در خود دارد و چه بسا بارها و بارها 
پا را فراتر از آن می گذارد. جرأت و جسارت واژه پردازی در آثار 
او چیزی نیســت که بتوانی در ترانه سرایان پیش از او بیابی 
و حتی بعدترها که عده ای پیدا شــدند و خواســتند مثل او 
بنویسند، نتوانســتند، زیرا شــهیار قنبری از ابتدا خودش 
بوده، هرگز هم تلاش نکرده دیگری باشد و همه این سال ها 
خویشــتن خویش را روایت کرده است. او هرگز میانه نبود و 
حتی به هم سخنانش نیز اجازه نداد به ترانه های دم دستی و 
بی بها عادت کنند. او سطح توقع ما را از ترانه بالا برد و دنیای 
جدیدی را پیش چشم های پرسشگرمان به نمایش گذاشت: 
»صفحه کهنه یادداشت های من/ گفت دوشنبه روز میلاد 
منه/ اما شعر تو می گه که چشــم من/ تو نخ ابره، که بارون 

بزنه/ آخ اگه بارون بزنه/ آخ اگه بارون بزنه«.

ترانهسرا
پریاتفنگساز

قلم همیشه مرهم

برای مــن همکاری بــا شــهیار در آلبــوم »Cine-mot« اتفاق 
بزرگ و افتخارآفرینی بود؛ کســی که کلام آثار ماندگاری را برای 
خوانندگانــی همچون فرهاد مهــراد، فریدون فروغــی،  فائقه 
آتشــین، داریــوش اقبالی و دیگران برجای گذاشــته اســت. 
به راستی کارنامه شهیار محکم و استوار نسل به نسل بر سر جای 
خود ایستاده اســت. جدا از همکاری و کسب تجربه از شهیار 
عزیز، شنیدن روند خلق آثار قدیم برای من بسیار ارزشمند بود. 
صمیمانه زادروز شاعر بزرگ را تبریک می گویم و به امید دیدار در 
روزی روشــن و نزدیک در سرزمین مان، یک ضیافت، یک شب 
ترانه ناب و یک زندگی ترانه با عالیجناب عشق و نور هستم. شاعرِ 

بزرگ نفس تان گرم، دل تان غرق نور و قلم تان همیشه مرهم...

آهنگساز
اتابکسهیلی

فکر نوکردن شب باش و سپیده

خورشید خانم رهاتر از من و شماست 

شهیار و خاستگاه ترانه  نوین

زن و زنانگی در ترانه شهیار قنبری

ترانه  فارســی برای رســیدن به نقطه  عطفی به نام »ترانه نوین« مســیر 
پرفرازونشــیبی را بــرای تکوین و  تکامــل طی کرده اســت. ترانه های 
محلــی، لالایی هــا، تصنیف هــای دربــاری، ترانک هــای کوچه بازار، 
تخت حوضی ها، پیش پرده خوانی ها و ترانه های فیلمفارســی  در کنار 
ترانه های اعتراضی و اجتماعی مشــروطه، تصنیف های دستگاهی و 
کلاسیک و تصنیف و ترانه های رادیویی، همه وهمه جاده صاف کن های 

حضور ترانه  نوین بوده اند. 
اما در آستانه  ظهور این جریان مهم، ترانه سرایان صف شکنی مانند 
پرویز وکیلی، ناصر رستگارنژاد، نوذر پرنگ، تورج نگهبان و چند چهره  
دیگر بودند که توانستند قالب های کهنه و کلیشه ای مرسوم را بشکنند 
و ترانه هایی نوآورانه و  متناسب با تحولات سرعت گرفته  زمانه بنویسند؛ 
تحولاتی که در دهه  40 خورشــیدی همه  شــئون اجتماع، سیاست و 
فرهنگ را در ایران و جهان نشانه رفته بود. در همان ایام، نیاز رسانه ها 
بــه ارائــه  آثاری برای جلــب ذائقه  آن نســل ها به ســرمایه گذاری های 
بی ســابقه برای تولید ترانه هایی به روز انجامیــد. تلویزیون نوپای ملی 
نیز در همین مســیر برنامه هایی برای تولید شوهای موسیقی داشت. 
امکانات استودیوهای تلویزیون اما برای آن حجم از تولید، کافی نبود. 

»زن« عنصری جدانشــدنی از ترانه های شهیار قنبری است. او حتی در 
ترانه های غیرزنانه اش، نیم نگاهی به زنان و خواسته هایشان دارد، گویی ذهن 
شــاعر پیوسته درگیر زنان و دغدغه های آنان اســت. آنجا که در ترانه  »نون و 
پنیر و ســبزی« یک دختر بچه )گیس گلابتــون( را وارد ترانه می کند: »کنار 
شهر آینه جنگل سبز شیشه بود/ برای گیس گلابتون اون روز مثل همیشه 
بود«. جایی دیگر هم در ترانه  »برمیگردم«، عطر خواهرش را دلیل بازگشت 
می داند: »بر می گردم خواهرم را ببویم«. اما برای بررسی دقیق تر نگاه شهیار 
به زنان باید ســراغ ترانه های زنانه  او رفت؛ ترانه هایی مثل »خورشید خانم«، 
»گستاخی«، »آی مردم مُردم« و حتی ترانه های عاشقانه ای که حضور زنان 

در آن ها پررنگ تر است. 
در میان ترانه های زنانه  شهیار قنبری، »گستاخی« با صدای گیتی پاشائی 
ترانه  متفاوتی اســت. ترانه  »گستاخی« که برای تیتراژ فیلم سینمایی ای به 

این جا بود که استودیو طنین به عنوان اولین استودیوی خصوصی که از 
رسانه  حکومت، سفارش تولید ترانه گرفت تبدیل به محور جریان ترانه  
نوین شد. تورج نگهبان از مؤسسان این استودیو و اولین ترانه سرای آن 
بود. او در آن زمان چهره ای مطرح در تصنیف و ترانه  فارسی به حساب 
می آمد. دومین ترانه سرای این استودیو، ایرج جنتی عطایی جوان بود. 
پدر ایرج، مدیریت رادیو نیروهوایی را به عهده داشــت که مرکز انتشار 
ترانه هایی خارج از چارچوب های رسانه های دولتی شده بود و جریان 
پرطرفــدار ترانه  کوچه بازاری را می شــد از آن رادیو دنبال کرد. ایرج نیز 
پیش از پیوســتن به طنین، ترانه هایی در فضای تصنیف های ایرانی و  
کوچه بازاری می نوشت. منوچهر سخایی، تهیه کننده  شوی زنگوله های 
تلویزیون، قراردادی برای تولید چندین ترانه در هفته به این اســتودیو 
داد. نگاه مدرن ســخایی، مدیران و آهنگ ســازان طنین به موسیقی و 
ترانه، نقطه  آغاز تحولی بزرگ شــد. این تحول بزرگ اما نیاز به دو چهره  

کلیدی داشت؛ واروژان و شهیار.
واروژان پس از رها کردن هنرســتان و تجربه هــای اولیه  نوازندگی و 
آهنگ ســازی به آمریکا رفته بود و در بازگشت، تجربیاتی گران سنگ را 
به ذوق و نبوغ وافرش پیوند زده بود تا موسیقی ایران را در مسیری تازه 
قرار دهد. مدتی به عنوان رهبر ارکستر هنر برای مردم فعالیت کرد و پس 
از آن بود که با پیگیری سخایی برای ارتقای کیفی ترانه های تولیدشده 

در استودیو طنین به آن جمع تاریخ ساز پیوست.
شــهیار نیز پس از تجربه  زندگی در لنــدن در دهه  1960 میلادی 
و آشــنایی بــا فضــای موســیقی نوجــوی آن روزگار در بازگشــت به 

همین نام نوشــته شده، زنی را به تصویر می کشــد که خود را »کنیز« و مرد 
محبوبش را »ســرور« خطاب می کند! شــهیار در کتاب »دریــا در من«، در 
مورد این ترانه می نویســد: »ایــن ترانه را هواداران برابری زن و مرد دوســت 
نمی داشتند. من هم امروز با این ترانه گرفتاری دارم. با این همه از یاد نبرید 
که »گستاخی« غمنامه  مادربزرگ است. قصه سرسپردن و خاموش ماندن. 
قصه  زخم های کهنه  زن شرقی.« به نظر می رسد شهیار با این پانوشت تلاش 
کرده معنای ترانه را تلطیف کند زیرا خود ترانه نشانی از غمنامه بودن ندارد و 
صرفاً ترانه ای عاشقانه  برای تیتراژ یک فیلم است. اما اگر این ترانه را در کنار 
ترانه های دیگر شهیار بررسی کنیم، منصفانه است که بگوییم او تقریباً در هر 
ترانه ای که به زنان اشاره کرده، دغدغه و نگاهی انسانی به زن دارد. حتی در 
عاشقانه هایش هم می توان دید که او تلاش دارد نگاهی برابری خواه به رابطه 

زن و مرد داشته باشد.
البته عشق یکسویه سابقه ای دیرین در ادبیات فارسی دارد. عشقی که در 
آن یا عاشق به شکلی خفت بار به دنبال معشوق است و هر ذلتی را می پذیرد: 
»مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم/ که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم« 
)ســعدی(. یا به معشــوقِ خودخواه، که عاشق را دوســت ندارد، با کلامی 
طعنه آمیــز می تازد: »صبر کردم بر جفای او غلط کــردم غلط/ دل نهادم بر 

ایــران تجربه هــای هنــری گوناگونی را از ســر گذرانده بود. شــهیار 
نوجوان به واســطه  جایگاه پدرش حمید قنبری، خیلی زود توانست 
اســتعدادش را در حوزه  رســانه  و ترانه مانند تولیــد برنامه های رادیو 
و ترجمــه  ترانه بــرای مجله  جوانان نشــان دهد. حمیــد قنبری هم 
هوشــمندانه او را به حلقه  طنین معرفی کرد تا سومین ترانه سرای آن 
اســتودیو و جوان ترین آن ها، آغازگر مســیری تازه در ترانه  فارسی نام 
بگیرد. اولین ترانه های منتشرشــده  شهیار در اســتودیو طنین اجرا 
شــدند. اما آن چــه او را از ایرج و  تورج متمایــز می کرد، همین وصل 
نبودنش به پیشــینه  اجرایی در ترانه  مرســوم فارسی تا پیش از طنین 
بود. او این امکان را داشــت تا با بهره گیری از آشــنایی گســترده اش 
بــا ترانه های روز غربی و همراهی موزیســین های برجســته ای مانند 
واروژان، اتابکی، افشــار و منفردزاده طرحی نو دراندازد. ترانه های او 
در قیاس بــا ترانه های جنتی عطایی و  از منظر ادبی، ســاده تر جلوه 
می کــرد و همین موضوع، ارزیابان ترانه ها را به این نتیجه می رســاند 
که ترانه های شــهیار کیفیت لازم برای انتشار در رسانه های رسمی را 
ندارنــد. اما اعتماد آهنگ ســازان طنین به او و هنرش نشــان داد که 

نقطه  قوت ترانه های شهیار، ترانگی سرشار آن هاست.
تلفیق موسیقی با سروده های قنبری به نتایج شگرفی می رسید. 
ترانه های او بســیار گوش نواز می شــدند و همین ویژگــی ثابت کرد 
فرمول های قدیمی خلق ترانه برای تلفیق با موسیقی مدرن، جوابگو 
نیست و باید سراغ شیوه  سهل و ممتنع شهیار رفت؛ زبانی امروزین و 
ساده همراه  با واژه آرایی ها و عبارت پردازی های دلنشین که به ورطه  
ســطحی بودن و ابتذال نیز نمی افتاد. ترانه های درخشانی مانند دو 
ماهی، مــرد تنها، جمعــه، کودکانه و بوی خوب گنــدم، نمونه های 
برجســته  شیوه  ترانه سرایی شهیار در آغاز راهند. این ترانه ها در کنار 
توجــه بــه ویژگی های زبانی و ادبــی زبان فارســی، نگاهی جدی به 
شــکل روایت، مضمون پردازی و فرم و ســاختمان ترانه  غربی دارند. 
جریان ترانه  نوین در کنار این نوجویی ها و جسارت های شهیار البته 

وفای او غلط کردم غلط« )وحشی(. این نگاه یکسویه حتی امروز هم در ترانه  
فارسی دیده می شــود اما شهیار در اکثر ترانه های عاشقانه اش تلاش کرده 
ارتباطی مدرن تر را بین زن و مرد به تصویر بکشد. او در ترانه  »به من تکیه کن« 
که در سال 1356 نوشته، می گوید: »به من تکیه کن! تکیه کن! تکیه کن!/ 
که خاصیت عشق را می شناســم... در آغاز دفترچه مشق هایم/ تو را گرچه 
»من« بود، »ما« می نویســم...«. جدا از این نمونه، بازی  با دو ضمیر »من« و 
»ما« یکی از پرتکرارترین بازی های کلامی در آثار شهیار قنبری است که نشان 

می دهد شاعر به چیزی بیشتر از »من« می اندیشد.
او در جایی از ترانه ی »بی بی آبی« می سراید: »مرا ببخش اگر تو را به باد 
ســپردم/ اگر تــو را به اوج ترانه نبردم/ مرا ببخش اگر رفیــق و یار نبودم/ مرا 
ببخش اگر که ماندگار نبودم«. تاریخ سرایش این ترانه در کتاب »دریا در من«، 
1372 – 1368 ذکر شده است؛ یعنی بیش از 30 سال پیش، شهیار قنبری 
نادیده گرفتن زن را محکوم و از او عذرخواهی کرده است: »مرا ببخش بی بی 

بی من/ مرا ببخش قندک روشن...«.
دغدغه های شــهیار در ترانه هایی که برای زنان یا از زبان زنان نوشته، 
دغدغه های انســان امروز است. »خورشید خانم« ترانه  دیگری است که 
ســه دهه پیش و در سال 1371 منتشر شــده و از دغدغه هایی می گوید 
که فراتر از دهه 70 اســت؛ دغدغه هایی که با گذشت سه دهه از سرایش 
»خورشید خانم« به دغدغه بخش بزرگی از نسل جدید زنان ایرانی تبدیل 
شــدهاند. گویی شــاعر، آینده ای را پیش  بینی کرده کــه در آن، زنان به 
دنبال آزادی های مدنی خود هستند: »... باید بدونه عاقبت/ دو بال پرواز 
می کشیم/ درای این مدرســه رو/ رنگی و دل باز می کشیم/ رو کاغذای 

بی صدا/ ساز می کشیم، ساز می کشیم...«.
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